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 چكيده

رود و اين تجربه، هم براي كساني كه  شك جوهر تجربة ديني به شمار مي عرفان بي
هم براي كساني كه چنين اعتقاداتي ندارند، نوعـاً  داراي اعتقادات مذهبي هستند، و 

نظر از دشواري توصيف حالات عرفاني كـه   صرف. شود باعث تغيير در زندگي مي
رسـد   رسند، به نظـر مـي   از چارچوب مفهوميِ تجارب عادي بسيار دور به نظر مي

عرفـاني مختلـف    ـ ـ توان شباهتهاي متعددي ميان اين حالات در سـنتهاي دينـي   مي
قرار داشتن در وراي زمان  تجربة وحدت، احساسِ: ها عبارتند از اين شباهت. يافت

، احساس تقدس، احساس لذت و شادكامي، وحدتي كه توام با خلاء و ملأ و مكان
  . است، و آگاهي از يك واقعيت غايي ابدي

بـه دو   تـوانيم  مـي ) meditation(حالات عرفاني را در قياس با مراقبة معنـوي  
هـاي   عرفـان ). حلولي(و تشبيهي ) متعالي(تنزيهي: ت متمايز تقسيم كنيمدسته مقولا

تنزيهي و تشبيهي هر چند شباهتهاي قابل توجهي با يكديگر دارند، اما به طور قطع 
هاي مذهبي  اين دو نوع گرايش عرفاني در اديان و آيين. با يكديگر متفاوت هستند

هـاي موجـود بـر سـر تفسـير       تفاوت. شود شرق و غرب جهان به تفاوت ديده مي
. ها و تمايزات فرهنگي و زباني باشـد  تجارب عرفاني ممكن است ناشي از تفاوت

شناختي از تجارب عرفـاني، از   شناختي، و علوم روانـ  شناختي، عصب تفاسير روان
  .شود هاي نوين در سطح جهان محسوب مي ترين رويكردها در پژوهش مهم
 ـ ـ عرفـان تنزيهـي، عرفـان تشـبيهي، مراقبـه و عصـب      تجربـة عرفـاني،   : ها واژه كليد
  شناسي حالات عرفاني  روان
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  چيستي تجربة عرفاني
ارادة آدمـي، و بـه شـكلي     شـود كـه بـي    تجارب عرفاني به آن دسـته از حـالات گفتـه مـي    

اند  دهندة حالاتي تغييريافته از آگاهي آيند و نشان خودانگيخته و خودجوش در وي پديد مي
نمونـة قابـل تـوجهي از    . ها به ديگران بـه واسـطة زبـان تقريبـا نـاممكن اسـت      كه انتقال آن

هاي گوناگوني كه بـه منظـور ايجـاد چنـين حـالاتي صـورت گرفتـه اسـت، كـار           كوشش
آگـاهي  «پزشك كانادايي قرن نوزدهم ميلادي، ريچـارد بـوك اسـت كـه از اصـطلاح       روان

اشـاره بـه خـود بـا ضميرسـوم       بوك ضـمن . براي بيان تجربة خويش استفاده كرد» كيهاني
  :نويسد شخص، چنين مي

ور او را  ، او احساس كرد كه ابري رنگين و شعله... گونه هشدار بدون هيچ...  به يك باره
بلافاصله احساس شادي در او به وجود آمد؛ احساسـي از يـك لـذت    ...  احاطه كرده است

اي و  نـوري لحظـه  ...  بل توصيف،بخش غيرقا به همراه يا به دنبال يك لذت شادي...  پايدار
و تـا هميشـه   ...  تافته از رخشندگي برهمايي كه زندگي او را براي هميشه روشـن سـاخت  

  )87: 1991 بوك،.(اي از بهشت را براي او به ارمغان آورد خاطره
صرف نظر از اشارات بوك به كلمـاتي از قبيـل   ـ  با وجود اين، عرفان و تجارب عرفاني

وجه محدود به اشخاصي با عقايد ديني پيشـين نيسـت؛ گرچـه     به هيچ ـ برهمايي و بهشت
رود، و ايـن تجربـه، هـم بـراي كسـاني كـه داراي        شك جوهر تجربة ديني به شمار مـي  بي

اعتقادات مذهبي هستند و هم براي كساني كه چنين اعتقاداتي ندارند، اگر به آن حـدي كـه   
در حقيقـت در  . شـود  اعث تغيير در زندگي ميكند تاثير داشته باشد، نوعاً ب بوك تشريح مي

دهنده شده، چنين آمده است  اي كه منجر به محكوميت گزارش ها به گونه بسياري از گزارش
كه بعدي از تجربه وجود دارد كه در حالات معمولي آگاهي نه تصور شده و نه قابل تصور 

صرف نظـر از  . گيرد رار ميزماني ما قـ  است، و فراتر از حد و مرزهاي باريك جهان مكاني
دشواري توصيف حالاتي كـه از چـارچوب مفهـومي تجـارب عـادي بسـيار دور بـه نظـر         

رسد شمار قابل اعتنايي توافق بر سر دعاوي گوناگوني كه به دست مـا   رسند، به نظر مي مي
هـاي   شباهتهاي متعددي را از ميـان سـنت  ) 1960(استيس . رسيده است، وجود داشته باشد

ايـن  . هـايي دارنـد   عرفاني مختلف استخراج نموده كه همه دلالت بـر چنـين توافـق   ـ  ديني
تجربة وحدت، احساسِ قرار داشتن در وراي زمان و مكان، احسـاس  : ها عبارتند از شباهت

تقدس، احساس لذت و شادكامي، وحدتي كه توام با خلاء و ملأ اسـت، و آگـاهي از يـك    
  .واقعيت غايي ابدي
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حـالات  ) 67: 1995 و هـود،  123: 1979 هـاردي، (ده تـا كسـاني  اين اوصاف باعث ش
: به دو دسته مقولات متمايز تقسيم كننـد ) meditation(عرفاني را به قياس با مراقبة معنوي 

  ).حلولي(و تشبيهي ) متعالي(تنزيهي 
  

  تجربة عرفاني تنزيهي
ي ديني خـداباور،  ها ترين تعريف، تجربة عرفاني تنزيهي، به خصوص از ديدگاه سنت در ساده

عبارت است از يك آگاهي فراگير نسبت به قدرتي خيرخواه، بيرون و برتر از فرد، كـه جهـان   
بخشد و به عنوان نيرويي الهـي و منشـاء حيـات همـة موجـودات شـناخته        مادي را تعالي مي

آميز معرفـت،   دريافت وحدت«كاكس اين احساس را به عنوان تجربة مستقيم خدا و . شود مي
سنت هندويي اين حالـت را  ) 1983كاكس،( .توصيف كرده است» گنجد در فهم انسان نميكه 

(Savikalpa Samadhi)كند كه در آن آگاهي فـردي بـاقي    ، يعني به عنوان حالتي توصيف مي
كه گاه از آن به ـ  بخش نسبت به امر الهي ماند، اما آگاهي فرد به طور كامل به آگاهي شادي مي

عرفـان كتـب مقـدس، ماننـد اوپانيشـادها      . شود رهنمون مي ـ شود ت ياد ميعنوان ذوقِ حلاو
(Upanishades)تورات، انجيل، و تا حدودي قرآن كريم از همين نوع است ،.  

هـا ااسـت    ترين نوع عرفـان  دهد حداقل در بريتانيا اين نوع عرفان، رايج مطالعات نشان مي
، اسـمارت  )1963(ير آن چه توسط اسپنسر ، و از مطالعات تطبيقي عرفان، نظ)1979 هاردي،(
رسد كه اين نوع عرفان در اغلـب   صورت گرفته، محتمل به نظر مي) 1975(، و استال )1968(

هاي هندوييسم، و برخي تجارب گـزارش شـده توسـط پيـروان      اديان الهي غربي، اغلب فرقه
د اين باور است كه ما ياب آن چه تعالي مي. از بوديسم نيز صادق باشد) pure land( سنتّ شين

چيزي بيش از ماده و عوارض و لوازم مادي نيستيم، و چيزي كه متعـالي اسـت، ذات الهـي و    
در اديان توحيدي . بخشد خالق جهان مادي است كه جهان را به مثابه روحي خالص، تعالي مي

شـخص، و   تعالي و برتري، به معناي اتكا بر قدرت ديگر، يعني قدرتي بالاتر و خارج از توان
دگرديسي معنوي جوهريِ وجود دروني فرد، كه به تنهايي قابل فهم نيست، تعريف و درنظـر  

رابطة فرد با اين قدرت برتـر ديگـر در آيـين     )1983؛ كاكس،1968اسمارت، ( .شود گرفته مي
هاي  ، يعني يوگاي پرستش، كه در آن تمامي تفكرات و انرژي(Bhakti Yoga)هندو با تمرين 

مثال بارز اين تجربه را در . شود شود، نشان داده مي سمت پرستش خداوند معطوف ميفرد به 
، در عروج آسـماني  )ص(توان در تجربة عرفاني پيامبر رحمت، حضرت محمد دين اسلام مي

  . به همراه جبرئيل و دريافت مستقيم قرآن از جانب خداوند مشاهده كرد
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تـر،   اي متفـاوت  براي شـرح تجربـه  » تعالي«ح البته در آيين هندو و سنتّ ادوايتا، اصطلا
ترين سطوح ماهيت وجود دروني فرد، نه تجربة چيزي خارج از فرد،  يعني اشراف به عميق
اي يـاد   ها از اين تجربه بـه عنـوان تجربـه    در نتيجه، در اين آيين. گيرد مورد استفاده قرار مي

وضعيت عادي آگاهي بـه تعـالي    تواند هر چيز قابل تصور را براي انسان در شود كه مي مي
برساند و انسان را از ادراكات حسي، تصـاوير، تفكـرات، احساسـات و عواطـف، و حتـي      

اي از  چنين توصيفي، نمونـه . شوند، خالي سازد فضاي پديداري كه اين امور در آن واقع مي
شبيه به نامد؛ يعني تلاش براي شرح حالتي  مي) netti(حالتي است كه آيين هندو آن را نتي 

خلاء، يعني هشياري يا هستي محض، آن هم به تعابيري سلبي و از طريق بيان اينكه چنـين  
گويد  مشكل اصلي در چنين توصيفي اين است كه به ما نمي. ها را ندارد حالتي كدام ويژگي

، و مشكل ديگر اين است كه اگر اين تجربه به راستي هستكه اين تجربه اساساً چه چيزي 
اي واجد  توان آن را تجربه گيرد، پس به سختي مي ز سطح آگاهي طبيعي فاصله مياين همه ا

كه اغلب در مورد تجارب عرفـاني مـورد اسـتفاده قـرار     » وسعت«و » جامعيت«دو خصلت 
البته طرح اين مسئله را نبايد به معناي انكار يا ناچيز شـمردن ايـن گونـه    . گيرند، دانست مي

هـاي فلسـفي و    ا بايـد بـه عنـوان روشـن سـاختن دشـواري      ها دانسـت، بلكـه آن ر    تجربه
  . ناپذيرند، در نظر گرفت شناختيِ گفتگو دربارة حالاتي كه به خودي خود بيان روان

خيزد، اين  مشكل ديگري كه از دل دشواريهاي مربوط به توصيف تجارب عرفاني برمي
رفاً بـه دليـل اختلافـات    انـد يـا ص ـ   است كه آيا اين دو نوع تعالي واقعاً با يكديگر متفـاوت 

تـر ايـن    رسند؟ مشكل جـدي  هاي زباني و معنايي متفاوت به نظر مي فرهنگي و محدوديت
هاي تنزيهي واقعاً از عرفان تشبيهي متمايزند، يـا آنكـه تمـايز آنهـا      است كه آيا انواع عرفان

  شناختي است؟ ناشي از عوامل فرهنگي و زبان
ند چنانكه پس از اين خواهيم گفت شـباهتهاي  تجارب عرفاني تنزيهي و تشبيهي، هرچ

هـا ادعـا بـر ايـن      در برخي سنتّ. اند قابل توجهي با يكديگر دارند، اما به طور قطع متفاوت
با وجود ايـن، رامـا   . اي از راه رسيدن به عرفان تشبيهي است است كه عرفان تنزيهي مرحله

خود چنين تعليم داده اسـت   كريشناريال قديس بزرگ بنگالي، از تجربيات شخصي مستقيم
بايسـت بـر    بايست تجربه شوند، اما هيچ يـك از آن دو را نمـي   كه گر چه هر دو حالت مي

به همراه چنين مشكلي، ايـن  ) 92: 1978 ؛ گوپتا،54: 1975 راماكريشنا،( .ديگري برتري داد
 :آيـد كـه   شود به وجود مـي  سؤال در خصوصِ حقيقت نفسي كه متحمل تجربه عرفاني مي

صرف نظر از اينكه خود تجربة عرفاني از نوع تنزيهي باشد، يا تشبيهي، ماهيت حقيقي ايـن  
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اي پيچيده هستند كه اگر بخواهيم مفصل  نفس چيست؟ مسائل مربوط به اين سؤال به اندازه
در حقيقـت  . در ارتباط با آنها به بحث بپردازيم، نياز بـه فصـلي جداگانـه خـواهيم داشـت     

دلال كرد كه امكان توصيف آنها توسط ما وجـود نـدارد، مگـر اينكـه بـه      توان چنين است مي
بـا وجـود ايـن، اغلـب     . خودي خود توانسته باشيم چنين حـالاتي را از درون حـس كنـيم   

شناسي نوين، شايد در اين مورد با يكديگر توافق داشته باشند كه آن  ها، همسو با روان سنتّ
جستجويي ساده در . يابيم، ماهيت واقعي ما نيست خويشتني كه ما معمولاً با آن خوديت مي

هـا، و حتـي مفـاهيم نفسـاني      تواند طبيعت ناپايدارِ افكار، خـاطرات، ايـده   ذهن يك فرد مي
تواند روشن سازد كه  اي همچنين مي چنين جستجوي ساده. شخص را براي ما آشكار سازد

ر دفاع از آن، سپردن اختيار خود تكاپو براي به كنترل درآوردن اين خويشتن ناپايدار به منظو
آيد كه  همچنين عاقلانه به نظر مي. به دست آن، و پايداري در آن، محكوم به شكست است

نگاهي به وراي اين نفس بياندازيم تا دريابيم كه آيا چيزي فرادست يـا فرودسـت آن قـرار    
ي از خـود بـه   تر خود، از اموري نظيـر رهـاي   دارد؟ اديان توحيدي، حداقل در سطوح باطني

منظور دستيابي به خود، تسليم ساختن نفس به خدا، فاني شدن در خـدا، و اتحـاد بـا پـدر     
هاي هندو از اتحاد برهمن و آتمن سخن گفته اند؛ بوديسم نيز به تعليم  اند؛ سنتّ سخن گفته

بسـياري از  . ، يعني غيبت هرگونه نفس جاودان، پرداختـه اسـت  »خودي بي«يا  »آناتا«آموزة 
من كيسـتم؟ و گـاه بـه    : هاي اين توصيفات به اين پرسش غايي فروكاستني هستند كه بهجن

عنوان سرمشقي صريح در طي جستار فعال در خصوص ماهيت نفس، كه هميشه كانون اين 
اگراساسـا چنـين    ـѧ  در حقيقـت مـا چيـزي از مرزهـاي نفـس     . روند جستار بوده، به كار مي

ي از ماهيت پيچيدة آن را درنخواهيم يافت، مگر آن كه يا چيز ـ مرزهايي وجود داشته باشند
هـاي   هاست كه بسـياري از سـنتّ   قرن. جستاري شخصي به درون اين موضوع داشته باشيم

ديني چنين تعليم داده اند كه اين جستار، بايد با خودكاوي آغاز شود، و اينكه مراقبه بهترين 
  . رود راه براي دستيابي به اين هدف به شمار مي

  
  تجربة عرفاني تشبيهي

مفسـران غربـي از قبيـل ويلبـر     ، و همچنـين  )Advaita(آيين بودايي، سنتّ هندويي ادوايتا 
اي از  بر اين نكته اصرار دارند كه تجارب عرفاني تشـبيهي نشـانگر مرحلـه   ) 2000، 1993(

اين اند كه  برخي چنين خاطر نشان كرده. اند رشد معنوي به فراسوي تجارب عرفاني تنزيهي
گونه تجارب، در بيرون از خلأ مورد بحث، در بافت توصيفات مربوط بـه تعـالي در متـون    
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در تجارب عرفاني تشبيهي تمامي احساسات يك . يابد ادوايتايي و بودايي بسط و توسعه مي
در . بـرد  شود و در آن زمان است كه فرد به وحدت ذاتي تمام هستي پي مـي  فرد ناپديد مي

نگـرد،   ازاي تأمل در ذات الهي، همانند روشي كه عرفان تنزيهي بدان مـي زبان توحيدي، در 
رود؛ در حقيقت تمامي تمايزات از بـين   فاصلة ميان فرد و ذات الهي ناپديد شده، از بين مي

بـراي  . شـود  روند، و تجارب عارف با تمامي آنچه وجود يافته و وجود دارد، متحـد مـي   مي
شود، كه وظيفة عـارف تنهـا    گفته مي (Nirvikalpa Samadhi)مثال در آيين هندو به نقل از 

اين نيست كه شيريني را بچشد، بلكه بايد به بخشي از اين شيريني تبديل شود و در واقع با 
  .شوند با يكديگر يكي مي (Brahman)و  (Atman)آن متحد گردد؛ به همان صورتي كه 

بـه تجـارب عرفـاني تنزيهـي     در مذاهبي مانند مسيحيت تجارب عرفاني تشبيهي نسبت 
رواج كمتري دارند؛ شايد به اين دليل كه در گذشته بيان اينكه با ذات الهي يكي هسـتند، از  

بهترين نمونه براي اين نكته، عـارف  . دهندة عدم اعتقاد فرد به خدا بود سوي مسيحيان نشان
او سـعي  . تاي شخصي از نوع عرفان تشبيهي داش ـ مسيحي، مايستر اكهارت، بود كه تجربه

من خدا هستم و خدا من است، پس ما، يعنـي مـن و خـدا،    «داشت اين نكته را بياموزد كه 
هاي قابل توجهي ميان تجربـة عرفـاني    در عين حال، شباهت) 1991فورمن،( .»يكي هستيم

يكي از بهتـرين مفسـران ذن در   . مايستر اكهارت و تجربيات ذن در آيين بودايي وجود دارد
يجه رسيده است كه تفكرات اكهارت در تطابق كامل با تـز بـودايي سـونيانا،    غرب به اين نت

  )1979سوزوكي، ( .مبني بر فناي مطلق، قرار دارد
  

  هاي عرفان تنزيهي و عرفان تشبيهي شباهت
انـد، دو نـوع عرفـان     هاي تمركز يا مراقبه گفته همان طور كه در خصوص دو نوع از روش

اند و تغييراتي  بخش نه تنها هر دو حالت به شدت آرامش. ندمزبور نيز داراي مشتركاتي هست
دهنـد   كنند، بلكه راهي براي كسب معرفت در اختيار ما قرار مـي  را در زندگي فرد ايجاد مي

  .پذير نيست كه از هيچ طريق ديگري امكان
زدنـي اسـت كـه عشـق      به طور ويژه، درك اين نكته مثـال ها،  در مورد اشتراكات عرفان

باشد؛  منشا تمام حيات است، و حيات نيز ابدي است و به دنياي مادي محدود نميمعنوي، 
توان به  توان گفت كه اين تجربيات مشابه، و يا حتي يكسان هستند، و اين نكته را مي گاه مي
  .هاي بينافرهنگي نسبت داد شباهت

، يـا بـه   )Shakyamuni(بهترين تمرين در آيين بودايي، كه نه تنها بر بـوداي شـكياموندي   
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تلفيـق بـوداي آميتابـا يـا     ) (Amida(عبارت ديگر بوداي تاريخي، بلكه بر بوداي كيهاني آميدا 
نيـز تمركـز دارد، شـامل    ) بوداي نور بدون مرز، و بوداي آميتايوس يا بوداي زندگي بدون مرز

داي پرسـتش بـو  «يا مانتراي دامو آميدا بوتسو است، كه معمـولاً  ) Nembutsu(تكرار نمبوتسو 
دهندة  كند كه گرچه مانترا نشان با وجود اين، سوزوكي اين طور اظهار مي. شود ناميده مي» آميدا

دهندة اين حقيقت است كه  نشان (Namu)وحدت شخص پارسا با آميدا است، اما وجود واژة 
اين وحدت به اين معنا نيست كه شخص در آميدا چنان محو و گم شده است كه فرديـت او  

تنزيه به مفهوم پرستش آميدا  ـ در اين حالت هم تنزيه وجود دارد. تشخيص نيست ديگر قابل
اين تعـادل  . و هم تشبيه، يعني يكي شدن با آميدا كه به مفهوم يگانه شدن با او است ـ )تعالي(

ترين انواع بوداپرستي در ژاپن اسـت،   براي ذهن شرقي از جمله بوديسم شين كه يكي از رايج
اما هنوز عدم هماهنگي آن با ذهن و منطق غربي قابـل مشـاهده و ملاحظـه     قابل قبول است،

است؛ چرا كه ذهن غربي تمايل زيادي به جدا كردن دو موضوع دارد، و چنـدان گرايشـي بـه    
هنـوز دلايـل منطقـي محـدودي در ارتبـاط بـا       . دهد كنار هم قرار دادن دو موضوع نشان نمي

ي حالاتي هستند كه ذهن در آنها مانند هـيچ حالـت   حالات عرفان. حالات عرفاني وجود دارد
  .ديگري نيست، و امكان مديريت آنها به وسيلة اراده نيز وجود ندارد

  
  مراحل يا سطوح تجربة عرفاني

هـاي   مطالعه و پژوهش در خصوص مراحل تجربة عرفاني نشـان داده اسـت كـه در آيـين    
در عرفـان  . عرفـاني وجـود دارد   گوناگون، مراحل متفاوتي در سير تكـاملي تـا اوج تجربـة   

مسيحي، آندرهيل اين مراحل را حدود يك قرن پيش، پس از مطالعة دقيق اسناد بـه تحريـر   
؛ او )1995آندر هيل،(بندي كرده است  درآمده توسط شناخته شدهترين عارفان جهان، دسته

» بيداري«: نموده اين مراحل را به پنج دسته كه هر يك با انقلابي دروني همراه هستند،تقسيم
يعنـي درك ايـن نكتـه كـه     (» تطهيـر «، )يعني درك اين نكته كه حقيقت الهي وجـود دارد (

موضوعي توانسته است ما را از اين حقيقت دور كند و ما بايد مسيري را در راستاي تطهيـر  
شـب  «، )يعني اعتماد همراه با لذت بـه ذات نيـروي الهـي   (» تهذيب«، )نفس خود طي كنيم

يعني شخص توسط ذات الهي احاطه شده و به اين (» وحدت نهايي«، و )dark night(» تيره
  ).رسد كه با ذات الهي يكي شده است درك مي

توان تجربة عرفـاني تنزيهـي دانسـت، در حـالي كـه مرحلـة نهـايي،         مرحلة سوم را مي
عـارف و  تنها در مرحلة نهايي است كه فاصـلة ميـان   . اي از نوع عرفان تشبيهي است تجربه
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اين بدين معني نيست كـه  . شود رود و وحدت جايگزين اين فاصله مي ذات الهي از بين مي
، 5توان اين طور گفت كـه مرحلـة    شود، هرچند مي مرحلة ابتدايي مي 4جايگزين  5مرحلة 

بندي آندرهيل هنوز در عرفان  تقسيم. را تحت پوشش خود قرار داده است 4مراحل يك تا 
شود؛ به اين دليل كه مستقيماً با تجربيات  بندي معتبر شناخته مي يك دستهمسيحي به عنوان 

هـر چنـد عقايـد آنهـا     . اي خاص ميزيسـتند  ه عرفاني زنان و مرداني مطابق است كه در دور
هيچگاه به طور كامل توسط كليسا مورد تاييد قرار نگرفت، اما ايـن عقايـد هميشـه در اوج    

، مسيحيت و يهوديت، و بسياري از مكاتب بوداپرستي و آيين اغلب اديان الهي، اسلام. بودند
اند، و اين تجربيات و درك مـا از   هاي خود را در اين نوع تجربيات عرفاني يافته هندو ريشه
  .توان وابسته به دنياي امروز دانست آنها را مي
، و بندي آندرهيل در ديگـر مـذاهب و اديـان وجـود دارد     هايي مشابه با دسته بندي دسته

اي داشته باشيم كه مراحل يا سـطوح شناسـايي شـده توسـط      ه جالب است بدين نكته اشار
بنديِ انجام شـده توسـط    ها با دسته بندي هايي است كه اين دسته دهندة تفاوت ديگران، نشان
تـوان بـه مشـكلات زبـاني و مفهـومي تشـريح چنـين         ها را مـي  اين تفاوت. آندرهيل دارند

تواننـد بـه تـأثير     هرچنـد ايـن مشـكلات مـي    . گـر افـراد نسـبت داد   هايي براي دي موقعيت
همچنـين  . هاي اعتقـادي متفـاوت نيـز اشـاره داشـته باشـند       هاي متفاوت و سيستم فرهنگ
هاي فيزيكي مانند  هاي متفاوت عبادت، تشريفات مذهبي، روش مطالعه، و محروميت روش

  .كنند ميروزه و انزوا راه را براي تجربيات متفاوت عرفاني باز 
  

  چيستي مراحل عرفاني 
زني در جسـم و ذهـن همـراه    و اولين مرحله است، كه با حالتي مانند بي» رها كردن خود«

است، كه در طي آن تمامي جهان حسـي  » تنفس نور و روشني«در ادامة اين مرحله . است
ن را زنـدگي انسـا  » ناپـذيري  سعادت توصيف«كند، و در نتيجه  مثبت را به انسان منتقل مي

اي كه آنهـا را تجربـه    اين حالت با تجربة وحدت هر اتم از هستي با آگاهي. گيرد دربر مي
رود و فرد بـه   كرده است، همراه است، و اين در حالي است كه فرديت شخص از بين مي

پس از اين تجربه ي ابتدايي، بازگشتي به آگـاهي از  . رسد وحدت با تمامي اشيا و اجزا مي
ماند، در  رد، اما اين حالت براي مدت طولاني در جسم انسان باقي نميگي خود صورت مي

عوض، حالتي در انسان به وجود ميĤيد كه گويي تمامي جهان بـه يـك جسـم زنـده و در     
گـردد، و هرچنـد بـه راسـتي از      شود و ذهن فرد از افكار، خالي مي حال زندگي تبديل مي
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ست، اما چندان اختياري در قضاوت يـا  تمامي اتفاقات و وقايع حول و حوش خود آگاه ا
. هايي با سـطوح آنـدرهيل وجـود دارد    در اين بخش، شباهت. افزودن چيزي به آنها ندارد

هـا را بـه    توان با شدت تمايل اوليه براي رها شدن از رنجي كه بـودايي  سطح تطهير را مي
شـده  دهد، مقايسه كرد، در حـالي كـه سـطوح تعيـين      سمت ممارست و تمرين سوق مي

توسط آندرهيل در ارتباط با تطهير و وحدت، هر دو، تا حدودي به رهايي از خود بستگي 
هاي عرفاني ميان اديان را به وجود  اما اين مورد، امكان برطرف كردن تمامي تفاوت. دارند
توان گفت اين مضـامين و معـاني، همـه يكـي هسـتند، امـا        به عبارت ديگر مي. آورد نمي

رغم ايـن مـورد،    علي. بريم، با يكديگر تفاوت دارند اي بيان آنها به كار ميعباراتي كه ما بر
شـود؛   آن گونه كه اسمارت اشاره كرده، در غرب گرايش زيادي به خداشناسـي ديـده مـي   

شايد به اين دليل كه سيستم سلطنتي كـه پـاپ در آن هـدايت امـور را بـه عهـده دارد، و       
ارتودوكس است، اين گرايش را در غربيان به  همچنين سيستم پادشاهي كه بخشي از آيين

بـرخلاف ايـن مـورد، در اديـان شـرقي ماننـد       . دهد وجود آورده يا مورد حمايت قرار مي
بوديسم، هندوييسم، و كنفسيوسيسم بيشتر اختيار در دست راهبان بزرگ اسـت كـه مقـام    

البتـه وضـع در    .بالاي آنها نيز به واسطة تجربيات عرفاني آنها كسب يا تاييـد شـده اسـت   
مورد دين اسلام متفاوت است، زيرا گرچه تصدي هدايت دينـي و معنـوي مسـلمانان بـه     
دست مقامات روحاني است، اما مشروعيت خود اين مقامات مستند به اوليـاي ديـن و در   
نهايت، پيامبر بزرگ اسلام است كه مستقيماً براي هدايت مردم جهان مأمور گشـته اسـت،   

رستي در مسلمانان ناشي از همين اعتقاد و ايمـان بـه شـخص رسـول و     و گرايش به خداپ
  . باشد اولياي وي مي

گرايي نيست، اما شايد قصد ما روشـن   بي شك قصد ما آوردن استدلال برخلاف يزدان
كردن مرزهاي فرهنگي متعددي باشد كه تجربة عرفاني ارتباط بـا ذات الهـي، در آن نشـان    

ها ميان غرب و شرق را كنـار بگـذاريم، بـه وضـوح،      ين تفاوتاگر بخواهيم ا. شود داده مي
مشخص است كه مراحـل متعـددي در تجربـة عرفـاني وجـود دارنـد، و همچنـين چنـين         

اي مختص به يك گروه يا يك فرد خاص نيست، بلكه اين تجربه براي ذهنـي آمـاده    تجربه
كه زماني كه فرد با تفكرّ آيد  اين طور به نظر مي. آيد شده با تمرين و ممارست به وجود مي

رسد، در واقع به تجربه يا حالتي عرفاني وارد شده است كه توان  و تأمل به مرحلة بينش مي
رسـد   شناسايي خويش براي او به وجود آمده، و در اين مرحله است كه او به اين درك مي

  .شناخته حقيقت ذات او نبوده است كه خويشتني كه پيش از اين مي
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  ة عرفاني از منظر عصب شناختيچيستي تجرب
برخلاف اين حقيقت كه تحقيقات در ارتباط با تمركز و تمايلات عرفاني نتوانسته اسـت در  

هاي متعددي به چـاپ   شناسي و علوم مغزي توجه چنداني را به خود جلب كند، يافته روان
ين تحقيقـات  يكي از جديـدتر . شناسي اعصاب دلالت دارند رسيده كه به روابط آنها با روان
) 1987(هـاي پرسـينگر    انجام شده كه در ادامة كـار ) 1998(توسط راماچاندران و بليكسلي 

تمركز اصلي اين تحقيقات بر اين نكته بود كه زماني كه افراد با عقايد يا سخنان . بوده است
هاي پيشين كورتكس بـه سـطح    شوند، فعاليت الكتريكي در لبُ مذهبي و معنوي مواجه مي

  . يابد توجهي افزايش ميقابل 
تـوان   براي نمونه مي. دهندة حالات عرفاني هستند حالاتي در ذهن وجود دارند كه نشان

راماچاندران همچنين . الهي، و احساس وحدت را مثال زد) بصيرت(نورهاي روشن، بينش 
حـوزة  ) ميـدان (ها به وسـيلة   هاي خاصي از لبُ به اين نتيجه دست يافت كه تحريك بخش

گرايانه، حتي در افـراد   هايي از نوع تجربيات عرفان تواند موجب ايجاد فعاليت اطيسي ميمغن
نتايجي كه پرسينگر به دست آورد، راماچاندران و همكاران را تشويق كرد . غيرصرعي شود

شـود،   ناميده مـي » مدولة خدا«يا » نقطة خدا«هاي گيجگاهي را كه  ترين محدودة لب تا فعال
نتايجي از اين دست، احتمال ايـن نكتـه را كـه حـالات عرفـاني نتيجـة       . ندگذاري كن نشانه

اين نمونه . حالات ذهن به تجربيات فكري بستگي دارند. تحولاتي در ذهن هستند تاييد كرد
گـران بـزرگ    هاي دلتـا در ذهـن مراقبـه    توان در وجود ريتمهاي آلفا، تتا، و حتي ريتم را مي

هـاي گيجگـاهي    اهدي وجـود نـدارد كـه تحريـك لـُب     مشاهده كرد، گرچه امروزه هيچ ش
  .تواند سطوح عميقي از بصيرت را در ذهن انسان به وجود آورد مي

آيا تجربيـات عرفـاني، كـه    . هاي متفاوتي را برانگيخته است نتايجي از اين قبيل، پرسش
گاهي در مورد افراد داراي بيماري صرع يا افرادي كه تحريك لب گيجگاهي بـر روي آنهـا   

  شود؟ شود، منجر به تغييرات پايدار در رفتار و عقايد مي گيرد ديده مي صورت مي
توان در ارتباط با افرادي مطرح كرد كه پس از انجـام يـك سـري     پرسش مشابهي را مي

هدف از اين تجربيات چيست . اند شناختي، تجربة عرفاني را احساس كرده هاي روان توصيه
  ها را داشته باشد؟  كردن اين موقعيتو چرا ذهن بايد توانايي تجربه 

هـاي گيجگـاهي    رسـيم كـه لـب    اين پرسش زماني مجال طرح مييابد كه ما به اين نتيجه مي
به اين نكته اشاره دارنـد  ) 2000(زوهار و مارشال . هاي عرفاني را به عهده دارند مسئوليت تجربه

را به ماوراي مرزهـاي تفكـرات   متصل است و توانايي تفكر ما » هوش معنوي«به » نقطة خدا«كه 
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از آن جا كه برخـي از  . دهد هاي رايج، و ايجاد كردن مفهوم بالاتري از زندگي انتقال مي و انديشه
ها عملكـردي   كنند كه اين توانايي ها باقي و پايدار نيستند، زوهار و مارشال پيشنهاد مي اين توانايي

گونـه   امـا هـيچ   شود، دارند؛ ناميده مي» عد معنويب«شناختي، در پيوند با آن چيزي كه معمولا روان
مدرك قابل استنادي وجود ندارد كه بر مبناي آن بتوان ادعا كرد كه تجربيات عرفـاني حقيقتـاً بـه    

ها امكان دسترسي به تجربيـاتي را كـه    تحريك اين لب. شوند هاي گيجگاهي ايجاد مي وسيلة لب
  . نمايد اند، فراهم مي موشي سپرده شدههاي مغز به فرا به طور معمول توسط مكانيزم

سازي تجربيات عرفاني اين است كه ما دانشي مستقيم در  مشكل ديگر در ارتباط با شبيه
رغـم ايـن    علـي . هاي گيجگاهي در زمان اين تجربه در اختيار نداريم ارتباط با وضعيت لب

گيرند،  ي صورت ميهاي مصنوع هايي كه براي ايجاد تجربيات عرفاني با محرك مورد، تلاش
توان از چنين تحريكي نمود،  اي كه مي شايد بهترين استفاده. به وضوح داراي اهميت هستند

  . مقايسة تأثيرات حاصل از تجربة طبيعي و مصنوعي است
  

  تجارب عرفاني اصيل
هـاي گونـاگون دينـي را شـامل      هاي عرفاني طيف وسيعي از تجارب عرفـاي سـنت   تجربه
و » گـرا  درون«تاب عرفان شرق و غرب، تجارب عرفاني را بـه دو دسـتة   اتو، در ك. شود مي

گرا عـارف نظـر خـود را از     در تجارب عرفاني درون. تقسيم كرده است» مشاهدة اتحادآور«
كند به قوه و نيروي مقدسـي   گيرد و به درون خود توجه كرده، سعي مي اشياي بيروني برمي

  .همان خود واقعي و نفس عارف استاين نيروي مقدس . در درون خود دست يابد
. در تجارب عرفانيِ مشاهدة اتحادآور، نظر عارف به بيرون از نفس خود معطوف اسـت 

  :اين نوع تجربه سه مرحله دارد
متعلق تجربه در ايـن مرحلـه طبيعـت    . يابد در ابتدا عارف به وحدت طبيعت آگاهي مي

در اين مرحله . كند سرارآميز جلوه مياست، اما طبيعتي كه براي عارف به شكل غيرزماني و ا
 .رسد عارف به اتحاد با طبيعت مي

در مرحلة دوم، متعلق تجربة عارف نه تنها طبيعت، بلكه نيرويي ماوراء و فـوق طبيعـت   
 .كند است كه در طبيعت تجلي مي

 .رسد نهد و به شهود وحدت در كثرت مي در مرحلة سوم، عارف طبيعت را كنار مي

ايي بين تجارب مينوي و عرفاني وجود دارد، لـيكن تجـارب عرفـاني،    ه هرچند تفاوت
  :تفاوت تجارب عرفاني و مينوي عبارتند از. قابل تحويل به تجارب مينوي هستند
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در تجارب مينوي دوگانگي و غيريت وجود دارد؛ يعني فاعل تجربه با موجودي مطلقاً متفاوت 
. دهد غيريت جاي خود را به اتجاد و يگانگي مي شود؛ اما در تجارب عرفاني دوگانگي و مواجه مي

اـنگي و      ـ  در تجارب مينوي، رابطة برقرار شده، رابطة من تو اسـت، امـا در تجـارب عرفـاني دوگ
 :توان در نظر گرفت در توضيح بايد گفت كه سه نوع رابطه مي. شود غيريت برچيده مي

د، ولي متعلـق تجربـه غايـب    در اين نوع رابطه دوگانگي وجود دار: اوـ  رابطة من) الف
 . هاي معمولي با خدا از اين قبيل، يعني غايبانه، است ارتباط انسان. است

در اين نوع رابطه هم دوگانگي وجود دارد، ولي بـا علـم حضـوري    : توـ  رابطة من) ب
 .اي وجود دارد در تجارب مينوي چنين رابطه. همراه است

انگي و غيريت نيست و فاعل تجربه بـه علـم   در اين نوع رابطه دوگ: منـ  رابطة من) ج
 . شود حضوري با نفس خود روبرو مي

در تجـارب  . شـود  تفاوت دوم تجارب عرفاني با تجارب مينوي از تفاوت اول نتيجه مي
مينوي دوگانگي و غيريت وجود دارد، و همچنين تجارب مينوي، فاعل تجربه را به پرستش 

در تجارب عرفـاني، چـون ايـن دوگـانگي و غيريـت       دارد؛ اما و ستايش متعلق تجربه وامي
 .وجود ندارد، پس ستايشي هم نيست

آور و دهشـت انگيـز    تفاوت ديگر اين است كه تجارب مينوي بسيار توفاني، اضـطراب 
بـه  . فاعل تجربة مينوي حالت آرامش خود را از دسـت داده، دلهـره و خـوف دارد   . هستند

پيامبران نگريست؛ پيامبراني مانند پيامبر اسـلام و يـا   توان به تجارب وحياني  عنوان مثال مي
كردند، اما عرفا به هنگام شهود چنين  حضرت موسي به هنگام وحي حالات خاصي پيدا مي

 .تجارب عرفاني با آرامش رواني و نوعي سكون همراه هستند. حالاتي ندارند

بـه طـور    در تجارب عرفاني عارف هيچ گونه صورت خيالي نـدارد؛ تجـارب عرفـاني   
كنند كـه عرفـا در    گاهي اين نكته را با اين تعبير بيان مي. اساسي از صور خيالي تهي هستند

نه چيزي ديـده و نـه چيـزي شـنيده     . خلأ محض هستند؛ گويا سكوتي محض حاكم است
گونـه و بـا    شود، اما در تجارب مينوي صور خيالي وجود دارند و انسـان خـدا را انسـان    مي

  . يابد مهر مي صفاتي نظير خشم و
  
  گيري نتيجه

هرچند مشكل اصلي دانشمندان به هنگام پژوهش در خصوص تجربة عرفاني اين است كه 
هيچ روشي براي دستيابي به ارزيابي ذات واقعي تجربه وجود ندارد، با اين حال ما بـا ايـن   
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گيـري   توانيم اين طـور نتيجـه   فرض كه تجربيات عرفاني تنها وقايع مورد هدف نيستند، مي
انـد،   نماييم كه محققاني كه تمركز خود را بر روي حالات مراقبه و تأمل عرفـاني قـرار داده  

بـدون چنـين   . بايست خودشان تجربياتي از نوع تفكر باطني و تأمل دروني داشته باشـند  مي
تجربياتي، امكان موفقيت آنها در بيان حالات ايجاد شده در اين تجربيات، يا دستيابي آنها به 

  .شوند، وجود ندارد هايي كه اين تجربيات بدانها منجر مي يرتبص
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